
 درس دوم، جلسه اول

 یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سع ریجدول زفعالیت اول: 

 همه، توانا، پروردگار، بگو، چیز          .      دیخاطر بسپار کلمات را به

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
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 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 شما یقطعاً آمد برا. قَد جاءکَُم: 2                      مردم                         یبگو االنَّاسُ:  هَایُّأَ  ای. قُل 0

 خدا یبه سواللهِ:  ی. إل4َِ                     پروردگارتان                       یاز سو. مِن رَبِّکُم: 1

  یزیبر هر چ: ءٍیکلُِّ شَ ی. عَل2َ

 

 .دیها را مانند نمونه کامل کن بیترک نیاسوم:  تیفعال

 : بر او، بر آنهِیعَلَ+هِ :  یعَلَ                                         شیاو، به سو ی: به سوهِیإلَِ+ ه :  یإلَ

 : بر آنها همِیعَلَ+ هِم:  یعلََ                                        شیاو، به سو ی: به سوهایإِلَ+ ها:  یإِلَ

 : بر شماکمُیعلََ + کُم :  یعَلَ                                تانیشما، به سو ی: به سوکمُیإلَِ + کُم :  یإِلَ

 

 .دیرا کامل کن یو عبارات قرآن اتیآ نیترجمه ابا قرآن:  انس

 مردم. یبگو االناّسُ:  هَایُّأَ  ای. قُل 0

 پروردگارتان. یشما حق از سو یبراآمد قطعاً  رَبِّکمُ: 2الحَّقُّ مِن 0جاءَکمُُ قَد

 شما؛است بازگشت خدا  یبه سواللهِ مرَجِعکُُم:  1ی. إِل2َ

 است.توانا  یزیاو بر هر چ و: رٌ یقدَ ءٍیشَ 4کلُِّ یهُوَ عَلَ وَ



 :نکات

 شود. یمعنا م...«  یآمد برا» بکار رود، به صورت ریبا ضمهمراه « جاء» لمهک ی. وقت0

 شود. یمعنا م «یاز سو»و « از» به دو صورت« منِ» . کلمه2

البته دانش آموزان از هر کدام استفاده کنند، صحیح است، که  «یبه سو»و« به»به دو معنای « إلَی»کلمه . 1

 است.

 شود. یمعنا م« هر» د،یایکه بعد از آن اسم مفرد و نکره ب یوقت« کُل» . کلمه4

 

 درس دوم، جلسه دوم

لمات ک یمعنا دیکن یرا با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سع ریجدول زفعالیت اول: 

 .دیخاطر بسپار را به

 عبادت کنید، گفت، برادر، خدا، پاداش

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
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 .دیها را معنا کن بیترک نیادوم:  تیفعال

 )حضرت( هودبرادرشان: 0. أخَاهمُ هُودًا2                        عاد )قوم( یبه سو وعادِ:  ی. وَ إِل0َ

 راخدا  دیعبادت کن. اعبُدوُا اللهَ: 4                                               شما یخدا. اِلهکُُم: 1

 د؟یکن ینم شهیاند ایپس آ: 2. افََلا تَعقِلون2َ           قومِ من                                    یاقَومِ:  ای. 2

 :نکات

 است. «حضرت صالح»قوم ثمود،  امبریو پ «حضرت هود»قوم عاد،  امبری. پ0

معنا ..« .ایپس آ» به صورت یعنی م؛یکن یمعنا م یپرسش« اَ» قبل از را« فَ»در ترجمه آن حرف ،«عقلِونیَاَفَلا. »2

 .میکن یم

 

 




